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Abstract 
Introduction: what is the paring problem? And how is it an 

obstacle to substantial dualism? Paring problem is why and how can a 
particular soul belong to a particular body. Resulting from inability to 
answer this question, it is claimed that causal interaction between an 
immaterial soul and its material body is impossible. In this research, 
the concept of the pairing problem is explained and its contrast with 
substantial dualism is exposed. The important point is whether or not 
this problem is under the mental causation. We have considered this 
problem to be different from the challenge of mental causation and we 
have provided an explanation to explain this difference. According to 
a new explanation of difference between paring problem and mental 
causation, it seems that paring problem has a long history in Islamic 
philosophy. On the other hand, what is Mulla Sadra's solution, as one 
of the most prominent Muslim philosophers, for this problem? Among 
other philosophers Mulla Sadra evaluates this problem precisely. we 
have investigated this problem from Mullah Sadra's view by 
considering Mullah Sadra's principles, especially by proposing two 
important interpretations on the union of soul and body from Mullah 
Sadra's view, i.e. The interpretation on the unity of soul and body to 
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their existential distinction by Professor 'Oboudiyat and the 
interpretation on the existential identical beetween soul and its levels 
by Professor Yazdan Panah.  

Methods of Study: The method of discovery in this issue is library 
investigation and the method of evaluation is rational critical analytic. 

Results: It seems that the interpretation on the union between soul 
and body in Mulla Sadra's view is a key point in solving this problem. 
So, two interpretations on the union between soul and body in Sadra's 
view have been expressed; the existential distinction of soul and body 
and the existential identical to soul and its body. Apparently, 
According to an interpretation on union, i.e. the existential distinction 
of soul and body, the soul and its levels are two different beings. So, 
based on this interpretation, the dilemma remains. We have concluded 
that according to existential distinction version, it would be impossible 
to provide an acceptable analysis for this problem. As a result, a 
possible explanation for solution this dilemma may be the interpreting 
unity of the soul and body as the existential identical between soul and 
its levels, i.e. the view that Claims soul and its levels exist with one 
being. Of course, we should consider other important principles in 
Sadra's psychology as well.  

Conclusion: In this article, first of all, we have considered paring 
problem to be different from the challenge of mental causation and we 
have provided an explanation to explain this difference. Secondly, this 
problem has a long history in Islamic philosophy, and before the 
philosophers of mind, Muslim philosophers have dealt with it. 
Thirdly, a possible explanation for solution this dilemma may be the 
interpreting unity of the soul and body as the existential identical. 

Keywords: Paring problem, Existential distinction, 'Oboudiyat, 
Yazdan Panah, Preponderance without a preponderant. 

 
 
 

 



 

  
 نفس و بدن  يشدگمعضل جفت يابي ارز

  از منظر ملاصدرا 
 محمد مهدي كريم پور* 
 عسكري سليماني اميري* 

  چكيده 
 دايخاص تعلق پ  ينفس خاص به بدن  ك ياست كه چرا و چگونه ممكن است    نيا  يشدگعضل جفتم

نفس مجرد و   انيم  يتعامل علّ  شود يادعا م  پرسش  نيعدم پاسخ به ابر اساس  از آن متكون شود؟    ايكند  

ماد ن  يبدن  تبست يممكن  ارائه  از  پس  نگارنده  جفت  ديجد  ينيي.  معضل  تفاوت  چالش   يشدگاز  با 

دارا  نيا،  يذهن  تيعل را  اسلام  يطولان  ياهپيشين  يمعضل  فلسفه  ارز  ي در  به  و   دگاهيد  يابيدانسته 

بدن از   ياتحاد  بينحوه ترك  ر يمعضل پرداخته است. به نظر نگارنده تقر   نيملاصدرا در حل ا نفس و 

گر  يد  يدرنظرداشتن چند مبنا  با  اساس  ني ا  است. بر  يديكل  يامعضل نكته  نيمنظر ملاصدرا در حل ا

نفس و بدن از منظر صدرا پرداخته و اثبات شده    ياتحاد  بياز ترك  ر يبه دو تقر،  ييصدرا  يشناختانسان

 ريدو وجود متغا  يب آن را دارانفس و بدن از منظر صدرا كه نفس و مرات   يوجود  ريتغا   رياست كه تقر

ا،  دانديم تنها راه  نيدر حل  و  بوده  ناتوان  ا  معضل  نفس و   از  ريتقر  نيا،  معضل  نيحل  صدراست كه 

نوشته   يانتقاد- يلي و روش تحل  يابا ابزار كتابخانه  قيتحق  نيموجودند. ا  يمتن وجود  ك يمراتب آن با  

  شده است.

  . ترجح بلامرجح، پناهزداني، تيبودع ، يوجود ريتغا، شدنجفت واژگان كليدي: 
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 ١٤٠٠/ ٢٠/١٢تاريخ تأييد:                ٠٦/١٠/١٤٠٠تاريخ دريافت: 

  ذهن  نشريه علمي 

  ١٤٠١زمستان  ،  ٩٢  شماره   ، وسوم ست ي ب   دوره 
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  مقدمه
جفتم دوگانه  )Paring problem(  شدگيعضل  براي  مانعي  چگونه  و  انگاري چيست 

مي  محسوب  جفت جوهري  معضل  از  مفهومي  ارائه  از  پس  مقاله  اين  در  ،  شدگيشود؟ 

دوگانه صورت يك   مقابل  در  اشكال  اين  از  كردهبندي  ارائه  نكته  انگاري جوهري  ايم. 

اين معضل ذيل  م اين است آيا  يا    )Mental causation(  عليت ذهني  مسئلههم  قرار دارد 

ميمسئله تلقي  ذهني  عليت  از  غير  فلسفهاي  بستر  در  اشكال  اين  آيا  طرفي  از   شود؟ 

به   ملاصدرااند؟  اسلامي هم مطرح بوده و فيلسوفان مسلمان مواجهه آگاهانه با آن داشته

از برجسته اين معضل دارد؟ در ،  فيلسوفان مسلمان  ترينعنوان يكي  پاسخي در حل  چه 

تفاوت  اين  تقرير  در  و  دانسته  ذهني  عليت  از چالش  غير  را  اين معضل  اولاً  مقاله  ،  اين 

كرده  ارائه  سابقه تبييني  اسلامي  فلسفه  در  اشكال  اين  ثانياً  از  ايم.  قبل  و  دارد  ديرينه  اي 

ذهن پردا،  فيلسوفان  آن  به  مسلمان  مباني  خته فيلسوفان  به  توجه  با  ثالثاً   ملاصدرا اند. 

منظر  به از  بدن  و  نفس  اتحادي  تركيب  از  مهم  تفسير  دو  طرح  با  به    ملاصدراخصوص 

نگاه   از  معضل  اين  به    ؛ ايمپرداخته  ملاصدرابررسي  بدن  و  نفس  اتحادي  تركيب  تفسيرِ 

از استاد   آنها  و مراتب  عبوديتتغاير وجودي  عينيت وجودي نفس  تفسير  تقرير   و  با  آن 

توان تحليلي براي  بر تقرير تغاير وجودي نمي  ايم بناانتها نتيجه گرفته  . در پناهيزدان استاد  

توجه به تفسير اتحاد نفس و  صدراحل اين معضل از منظر   اين معضل ارائه نمود و تنها راه

در    ضميمه مباني مهم ديگر صدرايي  البته به،  بدن به عينيت وجودي نفس و مراتب آن

است.  علم  بررسي  النفس  مورد    صدرااز منظر  را    مسئله  محققاني كهاين سه نكته مورد 

داده قرار  ابيانه(  اندتحقيق  شريعتي  /١٢٦  - ١٢٢ص ،  ١٣٩٧،  همازاده  و  ،  ١٣٩٩،  خوشنويس 

  تواند محسوب شود. هاي نوآوري اين مقاله مي از جنبه  نبوده است و )٣٠٦ص 



  

   

95  
 

    
ه ب

ور
د

ي
ت

س
وم،

وس
 

اره
شم

٩٢
ان 

ست
زم

 ،
١٤

٠١
/ 

كر
ي 

هد
د م

حم
م

يم 
ري 

امي
ي 

مان
سلي

ي 
كر

عس
ر، 

پو
  

  شدگي  چيستي معضل جفت الف) 
توسطجفت   معضل« اگر    هافيزيكاليست   شدن»  ايشان  نظر  به  بنا  است.  شده  مطرح 

توانند ارتباطي عليّ  دهد اذهان غيرمادي نمي تنها نشان مينه   باشد، استدلال حاضر درست  

ي با ديگر توانند داخل در ارتباط علّبلكه حتي نمي ،  مند برقرار كنندمادي مكان   يبا اشيا

عاجز و به  ،  مادي به لحاظ علىّ  هاي غيرر اين صورت ابژهمادي هم بشوند. د  اذهان غير

  . )Kim, 2008, p.80( دهستن غير جذّاب ، لحاظ فلسفي

توان به توضيح بحث پرداخت. شدن از جهات مختلفي ميبراي توضيح اشكال جفت 

  -ناميم كه آن را « الف» مي-  بابكتفنگ    :كنيمابتدا با مثالي از عليت فيزيكي شروع مي

باعث مرگ كسي  ميشليك   احمد  مي  -«مقتول يك»- كند و  تفنگ  كه «ب»  - شود. 

مينام  مي  - شودگذاري  شليك  زمان  همان  در  دقيقاً  شخصي هم  مرگ  موجب  و  كند 

دو»- ديگر   ميمي  –«مقتول  باعث  چيز  چه  مرگ  شود.  موجب  «الف»  شليك  شود 

چيزي    «مقتول يك» و شليك «ب» موجب مرگ «مقتول دو» شود؟ به ديگر سخن چه

نمي دو»  مقتول   » مرگ  علت  را  «الف»  مرگ شليك  علت  را  «ب»  شليك  و  گرداند 

بدهد كه چرا و    پرسشمعلولي بايد پاسخ موجهي به اين  -ي«مقتول الف»؟ هر رابطه علّ

هايي هستند كه هستند. به عنوان يك واقعيت چرا و چگونه ي همانهاي علّچگونه جفت 

قاعدتاً بايد ارتباطي وجود داشته    *اند؟جفت نشده علت و معلول به شكل ديگري با هم  

 

 نيا  يخاص بدانند نه چگونگ  ياتصال نفس با بدن  ييشدن را تنها مربوط به چرادارند مسئله جفت  راراص  يبرخ  *

دو پرسش در خصوص نفس و بدن آن است كه پرسش از    ني تفاوت ا  يهااز نشانه   يكي كه    حيتوض  نياتصال؛ با ا

ن  ي چگونگ وابسته  نفوس  به كثرت  بدن،  نفس و  از چر  ست؛يارتباط  پرسش  بدن، هنگام    باطارت  ييااما  با  نفس 

پد نفوس  نحو   ديكثرت  به  پ   يآمده،  بر پرسش  متما  نيشيمقدم  بد  زيو  آن است،  برا  يكه حت  يمعن  نياز    ياگر 

 زاده،ي و كرباس  انيرياست (ر.ك: ام  يهمچنان به قوت خود باق  ريپرسش اخ  افت،ي  يپرسش نخست بتوان پاسخ

 ). ١٠، ص ١٣٩٨
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 دانند: دو ايده را ممكن مي نمايد. فيلسوفان تحليلي ها را تبيينشدنباشد كه اين جفت 

مرگ    .١ با  «الف»  شليك  بين  اتصال  كه  دارد  وجود  علّى  زنجيره  يك  اينكه  اول 

برقرار مي بين شليك «ب»  كند و زنجيره«يك» را  اتصال  ديگر كه  با مرگ  اي 

توان شليك گلوله از هر تفنگ تا اصابت  «دو» را. با يك دوربين سرعت بالا مي

  به هر هدف را ردگيري كرد. 

در حال شليك  .٢ تفنگ  هر  است كه  اين  دوم  زاويه ،  ايده  و  اي در مسافتي خاص 

 قرار داشته و نه شخص ديگر.، خاص نسبت به شخصي كه بدو اصابت كرده

زنجي     «اتصال  اول  علّايده  شليكره  از  يك  هر  بين  با ي»  مرتبط  معلول  با  ها 

  ها را.بودن» شليك داري و بُردارينظر دارد و ايده دوم «جهت خودشان را مد

 هاي دروني دو ابژه فيزيكي «الف» و «ب» با ويژگي ،  با توجه به عليت فيزيكي كيم 

)Intrinsic Property(   يكسان را در نظر  ي كاملاًهاي علّ كاملاً يكسان و درنتيجه قدرت 

بُعدي آنها با ابژه فيزيكي «ج» است كه تبييني مطلوب از نظر او ارتباط سهگيرد. به  مي

توان گفت؟  فيزيكي چه مي  اما در عليت غير  ؛ دهدي آنها را ارائه ميهاي علّتفاوت نقش 

اين   با ويژگيرا طرح مي  پرسشاو  هاي دروني كاملاً  كند كه دو روح «الف» و «ب» 

كنند و درنتيجه نسبت با ابژه فيزيكي  اي واحد عمل مي به شيوه،  در زمان واحد،  يكسان

ايجاد مي،  «ج» را  تغيير يكسان  روح الف  يك  كنيم عملكرد  نه - نمايند. اگر فرض  و 

«ب» ايجاد  - روح  «ج»  در  عِلىّ  نحو  به  را  تغييري  كه  اين ،  كندمي  است  چيزي  چه 

را    - و نه روح «ب»  –روح «الف»  ،  ايكنندهتباط چِفت كند؟ چه ار مي  انحصار را تبيين

ابژه فيزيكي «ج» جفت كرده است؟ روح مادي وراي مكان    ها به عنوان جواهر غيربا 

 بعدي با هيچ چيز برقرار كنند. حال چگونه ارتباطيتوانند ارتباطاتي سهند و نميافيزيكي 

  . )Idem, 2010, p.51( م سازد؟ي بين اين دو قلمرو را فراهسازي علّتواند جُفت مي
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ي»  كند كه هيچ يك از دو ايده «اتصال زنجيره علّبه اين نكته اشاره مي  كيمدرواقع  

ها و مرگ افراد هدف را  ي بين شليك تفنگمندبودن» كه رابطه علّداري و زاويهو «جهت

مي نمي،  كردتبيين  كار  به  اينجا  مجرددر  نفس  اساساً  اينكه  چه  هوي،  آيند؛  ت  يك 

اي از اتصال و اعمال  زنجيره،  بُعدي نيست تا بتوان طبق قواعدي از فيزيكمند و سهمكان

داري و زاويه اعِمال نيرو هم طوركه جهت  نيرو بين آن و بدن فيزيكي برقرار كرد. همان 

نفس مجرد بي نظر مياز سوي  به  عليت روح «الف»  معنا  انحصار  بتواند  تا  نه  - رسد  و 

«ب» براي  - روح  علّتأثيريك    را  نمايد گذاري  تبيين  «ج»  فيزيكي  اُبژه  بر  خاص    ي 

بر يك روح مجرد بر    تأثيرسپس مثال بالا را با فرض    كيم  . )٤٨ص ،  ١٣٩٧،  همازاده ابيانه(

مي تكرار  مادي  امر  مي  )Kim, 2010, p.51(  كنددو  نتيجه  ارتباط و  هر  گيرد 

برس كنندهجفت  سرانجام  به  را  تبيين  اين  بتواند  كه  سه ،  انداي  ارتباط  يك  و بايد  بُعدي 

بُعدي با ديگر اشيا  نشده و هيچ ارتباط سه مند باشد. حال آنكه روح در مكان واقع  مكان

دارتر» به يك ابژه فيزيكي  تر» يا «جهتتواند بسيار «نزديك ندارد. يك نفس مجرد نمي

فرامكاني و   ء شي  ها باشد. اساساً واژه «بين دو چيز» وقتي براي دونسبت به ديگر ابژه

مي برده  كار  به  داشت؟ ،  شودمكاني  خواهد  معنايي  اساس    بر  . )Ibid, p.52(  چه  اين 

  توان ارائه كرد: شدگي ميبندي زير را از معضل جفت صورت 

  است. قايل ي ميان نفس و بدن به تعامل علّ، گراانگاري جوهري تعاملدوگانه  ) ١

 شدگي دارد.ي نياز به جفت تعامل علّ ) ٢

ي ميان نفس و بدن  بايد در تعامل علّ،  شدگي داردي نياز به جفت علّ  اگر تعامل ) ٣

 شدگي وجود داشته باشد.هم جفت 

 شدگي ميان اين دو ناممكن است. لكن جفت  ) ٤

 پس عليت ميان نفس مجرد و بدن مادي ناممكن است.  ) ٥
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 گرا نادرست است. انگاري جوهري تعاملدوگانه  پس ديدگاه  ) ٦

ناما چرا جفت اين  ميان  رابطِ شدگي  زيرا  است؛  ناممكن  بدن خاص  و  فس خاص 

-Idem, 2003, pp.70(  مادي  ميان نفس مجرد و بدن مادي يا امري مادي است يا غير

تواند  تواند داشته باشد و لذا نمي ي نمي نسبتي با يك طرف رابطه علّ،  هر كدام باشد  )71

جفت  جفتموجب  پس  بشود؛  مادي  بدن  با  مجرد  نفس  وشدن  نفس  ميان  بدن    شدن 

  . )Ibid, p.75/ Idem, 2008, p.84( ممكن نيست 
  شدگي نفس و بدن  تفاوت اشكال عليت ذهني با معضل جفت ب) 

يد كه اين اشكال همان چالشي است  آ پيش    پرسششايد اين  ،  ا توضيحاتي كه گذشتب

دانيم چالش  انگاري دكارتي به عنوان چالش عليت ذهني با آن مواجه بود. ميكه دوگانه 

دوگانه   )Mental causation(  ذهنيعليت   از  بعد  فلسفي  فضاي  جوهري  در  انگاري 

به دوگاهدكارتي  عليه  و  بوده  توجه  مورد  ميشدت  آيا انگاري جوهري طرح  شد. حال 

  شدگي تفاوت دارند يا خير؟ عليت ذهني با معضل جفت مسئله

دارد؛ عليت ذهني سه ديدگاه وجود    مسئلهشدن و  سنجي ميان معضل جفتدر نسبت

را همان  برخي جفت دانسته  مسئلهشدن  كرباسي(  اندعليت ذهني  و    / ٨ص ،  ١٣٩٨،  اميريان 

شريعتي و  جفت )٢٩٨ص ،  ١٣٩٩،  خوشنويس  برخي  از  .  يكي  و  ذهني  عليت  ذيل  را  شدن 

دانسته  آن  هم جفت )٤-١ص ،  ١٣٩٥،  مرواريد(  اندمصاديق  برخي  از.  غير  را  عليت   شدن 

  . )٤٩ص ، ١٣٩٧، همازاده ابيانه( اندبيان نكرده در تفاوت اين دواما تبييني  ؛ اندذهني دانسته

ديدگاه سوم را ترجيح داده و تبييني هم براي آن ،  نگارنده با توجه به مجموع شواهد

 : ن و بدن دو دسته اشكال هستتعامل ذه مسئلهدهد. توضيح آنكه در ذيل ارائه مي

تعامل ميان مطلق ذه  به  در يك دسته  - ١ بدن مادي  حيثيت عليّ  با مطلق  ن مجرد 

ن است كه اساساً عليت ميان اين دو ساحت  آاست. مدعاي اين دسته  شده    اشكال گرفته
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است اشكال  نمي   ؛ داراي  بدن  با مطلق  نفس  مطلقِ  اشكالاتي چراكه  شود.  مرتبط  تواند 

علّ بستار  اصل  بر  فيزيكيمبتني  انرژي   )Physical causal closure(  ي  بقاي  قانون    و 

)Conservation of energy law(  داده قرار  دسته  اين  نمونه    ؛ شوندمي  در  بر براي 

گفته اساس   علّي  بستار  مادي  مي  اصل  بر ساحت  بتواند  مجرد  موجودي  اگر   تأثيرشود 

انگاري لذا دوگانه   ؛ عليّ جهان فيزيكي استبودن  اين نقض قانون بسته،  علّي داشته باشد

اما مبتني بر    ؛ بايد كنار گذاشته شود،  ور استاز آن جهت كه موجب نقض قانون مذك 

اي است كه در آن ماده  بر قانون مذكور جهان ايزوله  شود بناقانون بقاي انرژي گفته مي

ذهني) در آن اثر ندارد و به اين  (  شود و نيروي سوم مي   به انرژي و انرژي به ماده تبديل

شكالات ذيل عنوان كلي «عليت  كنند. اين دسته اانگاري جوهري را رد ميشكل دوگانه 

  اند. بندي شدهدر فلسفه ذهن دسته )Mental causation( ذهني»

استدلال   - ٢ از  ديگر  برخي  در  علّ،  فرضبر  ،  هااما  رابطه  اشكال  مطلق  از  ميان  ي 

هاي دسته  نظر كنيم و فرض كنيم از جهت استدلال   ذهن مجرد و مطلق بدن مادي صرف

مادي رابطه  براي  مانعي  نيست  اول  مي،  و مجرد  پرسش مطرح  ذهن    :شوداين  اين  چرا 

است؟ براي نمونه فرض كنيد يك  شده  خاص به اين بدن خاص تعلق گرفته و با آن جفت 

استدلال  از جهت  استحاله ذهن مجرد  اول  دسته  نداشته  هاي  مادي  بدن  به  تعلق  براي  اي 

اين    ؛ باشد اين ذهن به اميمطرح    پرسشاما باز    ين بدن خاص تعلق گرفتهشود كه چرا 

  است نه بدني ديگر؟ 

، هاي دسته اول و دوم اين است كه ريشه اشكال در دسته اولپس تفاوت استدلال 

حيثيت علّي تعامل ميان مطلق ذهن مجرد با مطلق بدن مادي است؛ اما در معضل دوم كه 

«جفت  معضل  شده  ) Paring problem(  شدگي»به  مشهور  ذهن  فلسفه  اين ،  است  در 

از اشكالات دسته اول صرف نظر كنيم و مانعي براي   بر فرض  پرسش مطرح است كه 
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، چرا اين ذهنِ خاص،  باشيم  رابطه علّي ميان مطلق ذهن مجرد با مطلق بدن مادي نداشته

بدنِ خاص جفت شده اين  علّ  با  لحاظ  از  اگر جهان مادي  نباشد و  است؟ حتي  بسته  ي 

م هم  انرژي  بقاي  قانون  نقض  كنيم  نمي فرض  پيش  دوگانه ،  آوردشكلي  هم  انگار  باز 

جفت  براي  داشتتبييني  نخواهد  خاص  بدن  يك  با  خاص  نفس  يك   :See(  شدن 

Jehle,2006,p.p.566-573-575)  با توجه به اين تقرير دو اشكال عليت ذهني و معضل .

  گيرد. ند و نه يكي ذيل ديگري قرار مياشدن دو جهت مختلف داشته و نه عين هم جفت 
  شدگي در بستر فلسفه اسلامي اشكال جفت )  ج
شدگي در فلسفه اسلامي نيز مطرح شده است يا خير؟ در فلسفه مشا  ما آيا مسئله جفت ا

بدن براي حدوث روحاني نفس بودن  توان از بحث مرجحشدگي را ميزمينه بحث جفت 

ه فاعل نفس  ك بيان دانند؛ با اينپيگيري كرد. فلاسفه مشا بدن را مرجح حدوث نفس مي

خود ايجاب ها نسبت يكسان دارد. درنتيجه ممكن نيست فاعل نفس خودبه با همه زمان 

ب آنِ  در  نفس  كه  شوده كند  ايجاد كند  ؛ خصوصي حادث  آني  هر  در  را  نفس  اگر  ، پس 

بود خواهد  بلامرجح  فاعل،  ترجيح  از  غير  اينكه  ديگري،  مگر  كه  - عامل  بدن  مانند 

اي مستعد  به منزله ماده   - ه بازه زماني خاصي تعلق دارد مشمول تغيير و حركت است و ب

باشد داشته  نفس دخالت  در حدوث  نيز  كه حدوث نفس طوري  به  ؛ براي حدوث نفس 

نفس را در همان آني ايجاد كند ،  بدون آن ممكن نباشد. در اين صورت لازم است فاعل

نه زودتر ،  شودمي  حادث ،  رسيدن استعدادش براي تعلق نفس به آن حدنصاب كه بدن با به 

ديرتر نه  به ،  و  آنِ  در  بدن  معناست كه حدوث  اين  به  خصوصي مرجح حدوث نفس كه 

  . )٣ص ، ١٣٩٠، عبوديت( است در همان آن

آيا ممكن است وجود دو   مواجه شدند كه  پرسش مهم  اين  با  از فلاسفه  اين گروه 

  اين   با،  داشته باشندگونه رابطه ذاتي با يكديگر ن  شيء كاملاً مستقل از هم باشند و هيچ
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حال وجود يكي سبب امكان ديگري و به اصطلاح محل امكان آن باشد؟ به تعبير ديگر 

و فرد خاصي    - مانند بدن-   اند نوع خاصي از جسماين فيلسوفان از يك سو حكم كرده

و مرجح حدوث آن است و از سوي ديگر    زيدمحل امكان نفس    - زيد مانند بدن  -   از آن

كند با همه انواع اجسام و با همه  مجرد عقلي است كه ايجاب مي،  ساند نفحكم كرده 

باشد و آشكار است اين دو سازگار نيستند؛ زيرا مستلزم   افراد بدن نسبتي يكسان داشته

جفت  سبب  كه  مخصصي  ضميمه  به  آنها  آنكه  مگر  است  بلامرجح  هر ترجح  شدگي 

  اين مسئله را حل كنند. ، نفسي به بدن خاصي شود

اين مخصص همان وابستگي نفس  ،  مخصص چيست؟ در نظر اين فيلسوفان  اما اين

تواند محل تدبير و  به بدن در كسب كمال است و از اين جهت تنها با بدني خاص كه مي

تواند جفت بشود. اين يكي نسبت دارد و فقط با آن مي ،  تصرف و ابزار تكامل آن باشد

راه ميحل  از  كه  است  جفتهايي  بحث  در  بناشدتوان  كرد   گي  مطرح  مشا  نظر    بر 

  . )١٩٩ص ، ق ١٤٠٤، سيناابن(

اين پاسخ درست است؟   آيا  ه  دربارچند پرسش اساسي    ملاصدرامباني  بر اساس  اما 

شدگي در  كه زمينه طرح بحث جفت   )١٢ص ،  ١٣٩٠،  عبوديت(  شوداين ديدگاه مطرح مي

  ها از اين قرارند: كند. اين پرسشرا فراهم مي صدرافلسفه 

ا  بر  ول: پرسش  عقل  اينكه  نفس  آيا  شايسته  ،  خلاف  كمالات  بدون  نيست  ممكن 

فرض هر    بر  ترجيح بلامرجح نيست؟ زيرا بنا،  خود موجود باشد و سپس واجد آنها شود

دارند ندارند،  دو تجرد عقلي  حال عقل در هيچ كمالي    اين  با  ؛ پس در مقام ذات فرقي 

  ولي نفس چنين نيست. ، بالقوه نيست

فرض اينكه وابستگي نفس به بدن از جهتي كه در پرسش اول مطرح  : با  پرسش دوم 

نمايد؛ زيرا به اقرار اين فيلسوفان از يك سو  باز مشكل ديگري رخ مي،  شد محال نباشد
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ديگر   سوي  از  و  است  مكان  و  وضع  فاقد  و    تأثيرنفس  اجسام  آنها    پذيريثرادر  از 

ست. پرسش دوم اين است كه  مشروط به برقراري ارتباط وضعي و مكان خاصي با آنها

اش مشروط به برقراري رابطه وضعي و مكاني با چگونه ممكن است بدن كه اثر پذيري 

از نفس اثر بپذيرد كه به سبب تجردش فاقد رابطه وضعي و مكاني  ،  عامل اثرگذار است

  با اجسام است؟ 

و    پرسش سوم:  مادي  و  ميان مجرد  اثرپذيري  و  اثرگذاري  رابطه  اينكه  از  به فرض 

توان پرسيد كه چگونه ممكن است نفس در ميان مي،  اشكال باشدجمله نفس و بدن بي 

  اي داشته باشد؟ ها با بدني خاص چنين رابطهبدن

پرسش مذكور   تمايز سه  بدن  چاما وجه  با مطلق  نفس  رابطه  اول  در پرسش  يست؟ 

است اشكال  نفس،  مورد  اگر  كه  جهت  اين  است،  از  عقلي  در ،  مجرد  است  لازم 

اشكال   مورد  بدن  مطلق  با  نفس  رابطه  نيز  دوم  پرسش  در  باشد.  بالفعل  خود  كمالات 

اما از اين جهت كه نفس به سبب تجردش فاقد ارتباط وضعي و مكاني با اجسام  ،  است

اي با آنها. اين پرسش در  است و اثرگذاري بر آنها مشروط است به برقراري چنين رابطه 

تي نفس و بدن» يا همان اشكال عليت ذهني مشهور  «ثنويت دكار   مسئله فلسفه غرب با  

و تأثر ميان   تأثيربا فرض اينكه  ،  در پرسش سوم،  خلاف دو پرسش پيشين  شده است. بر

چرا    كه  شودمطرح مي   پرسشاين  ،  نفس و بدن مورد پذيرش باشد و اشكالي در آن نباشد

اين بدن خاص با  گري؟ چراكه نفس به ي داشته باشد نه با بدن ديارتباط علّ،  نفس بايد 

عقلي تجرد  بدنسبب  و  اجسام  همه  با  دارداش  يكسان  نسبتي  با    ؛ ها  ارتباطش  درنتيجه 

شدن در  جفت   . پرسش سوم همان)١٤ص ،  همان(  بدني خاص ترجيح بلامرجح خواهد بود

در فلسفه  فلسفه قبلاً  بوده    ذهن است و  بستر اسلامي مطرح  اين اشكال در  البته  است. 

  اي گرفته است. رنگ تازه، با رويكردي جديد در فلسفه ذهنفيزيكاليست و 
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  پاسخ ملاصدرا    د)
بود كه مثلاً تفنگ  ا زبان فلسفه ذهن چنين  اين معضل به  كه آن را  -  بابكشاره كرديم 

تفنگ مي  - «مقتول يك» - كند و باعث مرگ كسي  شليك مي  - ناميم«الف» مي شود. 

كند و موجب  در همان زمان شليك ميهم دقيقاً  - شودگذاري ميكه «ب» نام -   احمد

ديگر   شخصي  دو»- مرگ  ميمي  -«مقتول  باعث  چيز  چه  «الف»شود.  شليك  ، شود 

ديگر   به  شود؟  دو»  «مقتول  شليك «ب» موجب مرگ  و  مقتول يك»   » موجب مرگ 

گرداند و شليك «ب» را سخن چه چيزي شليك «الف» را علت مرگ « مقتول دو» نمي 

الف»؟ «مقتول  مرگ  فلسفه  علت  زبان  مي   به  تقرير  چنين  معضل  هم  كه  اسلامي  يابد 

بدن ميان  در  نفس  است  ممكن  رابطه چگونه  بدني خاص  با  علّها  باشداي  داشته  با  ،  ي 

مثلاً به سبب تجردش با همه    زيد با اينكه نفس  ،  تدبير آن و تصرف در آن بر آن اثر گذارد

داردبدن يكسان  نسبتي  همه  ؛ ها  ميان  در  اين حال  بدن  بدن   با  به  مجوز    زيدها  منزله  به 

پذيرش كمال و به منزله ابزار كار وابسته است و با آن معيت دارد نه با بدن ديگري. چرا 

و كسب كمال به وسيله آن در بدن ديگري تصرف   زيدبه جاي تصرف در بدن    زيد نفس  

اين ترجيح بلامرجح نيست؟نمي او كه    چهار مبناي مهمبر اساس    صدراپاسخ    كند؟ آيا 

آنهاادامه    در  مي  به  دارد،  دشواشاره  ساماندهي  از    اين  از  ؛ قابليت  را  مبنا  اين چهار  رو 

  بعد از آن پاسخ او را ارائه خواهيم كرد.، تقرير كرده صدراديدگاه 
  شدن نفس و بدن مباني ملاصدرا در حل معضل جفت .1

  نفسبودن جسماني الحدوث .1-1

آغ سيناابن در  را  نفس  پيروانش  پيدايشو  عقلي،  از  نوع  از  را  تجردش  و   روحانى 

جسمانى و  ،  وى نفس را در حدوث   وبا اين ديدگاه مخالف است  ملاصدرا اند؛ ولىدانسته

به   ملاصدرا داند. اما چگونهعقلاً منتفى مى،  مادى و امكان تجرد آن را در زمانِ حدوث 

  اى رسيده است؟چنين نتيجه 
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مى پاسخ  مسدر  مقدمه  دو  گفت  عبارات توان  از  شكل   ملاصدرا تفاد  را  استدلالى 

 :)١٥٠ص ، ١٣٩٠، يوسفي(  حدوث نفس استبودن جسمانى، دهند كه نتيجه قهرى آنمى

نيست١ ممكن  ابدان  آفرينش  از  پيش  انسانى  نفوس  آفرينش  امكان  ، ملاصدرا(  . 

 . )٣٣٢ـ٣٣١ص ، ٨ج، م١٩٨١

، همان(  باشد  تواند مرجح حدوث امرى مجرد و مباين آن. حدوث يك جسم نمى٢

 . )٥٣٦ص ، ١٣٦٣، همو  / ٣٨٥ـ٣٨٤و   ٣٧٤صص

ن  متوقف  جسمانيت  حد  در  نفس  با  ،  ماندميالبته  و  خويش  وجود  ادامه  در  بلكه 

رسد؛ از اين  حركت جوهري به مرحله تجرد مثالي و در برخي به مرحله تجرد عقلي مي

ابتدا داشت در  را كه  نحوه وجودي  بقا همان  در  ابتدا مادي   ندارد؛ نفس در ،  رو نفس 

بقا در  و  مادي- مادي،  است  برخي  در  و  ممكن    - مثالي  - مثالي  امر  اين  است.  عقلي 

  حركت جوهري اشتدادي. اما حركت جوهري اشتدادي چيست؟  بر اساس نيست مگر 
 حركت جوهري اشتدادي .1-2

روحانيةالبقاء و  نفس    بودن جسمانيةالحدوث  اشتدادي  جوهري  حركت  با  جز  نفس 

است و درحقيقت بايد آن را  قايل  به چنين حركتي    ملاصدرااز اين رو    ؛ پذير نيستامكان

ن است  آمقصود از اين حركت    النفس صدرايي به شمار آورد. هاي اصلي علم يكي از پايه 

مي اشاره  آن  به  «من»  واژه  با  كه  واقعيتي  كه  ،  كنيمكه  است  ممتدي  جوهر  واقعيت 

به طوري كه   ؛ شوندمي  از ديگري حادث ي فرضي دارد كه به نحو پيوسته يكي بعد  ياجزا

تر از جزء  ثانياً همواره جزء حادث كامل   ؛ اولاً حدوث هر يك مشروط به زوال قبلي است

اين حركت جوهري مييزا برخوردار است.  برتري  درجه وجودي  از  و  تا  ل است  تواند 

  . )٢٥ص ، ١٣٩٠، عبوديت( به ثبات مطلق برسد، مرحله اتحاد با عقل مستفاد پيش رفته

مقصود از مقاطع پيشين و مقاطع پسين كه زوال و ،  دقت شود در حركت جوهري
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پيدا مي و علمي ،  كنندحدوث  بيان كه حدود ذهني  اين  به  است؛  ذهني و علمي  حدود 

مي بين  از  پيشين  برموجود  و  مي   اين  رود  گفته  شده  اساس  معدوم  پيشين  موجود  شود 

خارجي وجود  متن  به  نظر  با  اما  اتفاقنو،  است؛  وجودي  گسترش  بدون مي  عي  افتد؛ 

،  به عبارت ديگر سيلان وجودي در اين حركت  ؛ امري خارجي از بين برود  اينكه حقيقتاً

مرحله  در  كه  است  نخست  وجود  همان  يعني  است؛  وجودي  بسط  و  نحو گسترش  به 

نيز  ،  بعد متحرك  اين  بر  سيال»  «وجود  تعبير  حقيقتاً  پس  است.  يافته  افزايش  و  توسعه 

 . )٨٤- ٨٣ص ،  ١٣٩٥، سعيدي( كندمي صدق

شدگي بسيار در حل معضل جفت ،  در طي اين مراحل وجودي  اثبات وحدتِ شخص

مرتبه نهايي وجود ديگري غير از وجود در مرتبه  ،  مهم است. اگر مرتبه نهايي اين وجود

توان توجيهي براي تعلق وحدتِ شخص برقرار نخواهد بود و درنتيجه نمي،  نخست باشد

مين در صورتي  تنها  كرد.  ارائه  بدن خاص  به  بدن  فس خاص  به  نفس خاص  تعلق  توان 

ادامه همان صورت خاص باشد و يك وجود  ،  خاص را توجيه كرد كه اين نفس خاص

دارد را  اين سيلان وجودي تكاملي  باشد كه  تعلق    ؛ واحد  در صورتي  تنها  بيان ديگر  به 

كه نفس هر انساني درواقع همان چيزي    نفس به بدني خاص ترجيح بلامرجح نخواهد بود 

آن  ادامه  و  شده  متكون  ماده  در  موجود  از صورتِ  طول حركت جوهري  در  كه  باشد 

ر اثر حركت جوهري  برو باشيم كه  رو بايد با يك موجود متصل سيال روبه   اين  باشد؛ از

آاز مرحله از  و  به مرحله معدني  از مرحله عنصري  و  به مرحله ديگر سير كرده  به اي  ن 

مرحله نباتي و سپس به مرحله حيواني و انساني حركت نموده است؛ در اين صورت نفس 

صورت جسماني خاصي تكون يافته است و هر صورتي ذاتاً به    رو كه از  آن  هر انسان از 

- اختصاص نفس خاص  ،  آيدماده خاصي اختصاص دارد و در ماده خاصي به وجود مي

است صورت خاص  همان  ادامه  كه - بدن خاص  به    - كه  است  ماده خاصي  همان  كه 



106  

رز
ا

 يابي
ت

جف
ل 

عض
م

دگ
ش

 ي
درا

لاص
ر م

نظ
ز م

ن ا
 بد

س و
نف

  

 

  ترجيح بلامرجح نخواهد بود.   - بالذات مقارن با اوست و به او اختصاص دارد، صورت 

به نحوي كه يك  ،  اما آيا در حركت جوهري بقا و ثبات شخص واحد برقرار است

وجود داشته باشيم كه مقاطع و مراتب مختلفي را از مرتبه جمادي تا مرتبه نطقي انساني 

پذير  اصالت وجود توجيه بر اساس  طي كند؟ پاسخ اين است كه توجيه دقيق اين امر تنها  

نظر به  و  بنا  ملاصدرا است  امر  نيست  اين  ممكن  ماهيت  اصالت  ،  ١٣٨٥،  فنايي(  بر 

؛ چون ماهيت امر واحد و ثابتي است كه حركت در آن مستلزم تغيير ذات و  )١١ـ٤٣ص 

مبن بر  اما  است.  شيء  هويت  بقاي  وجودعدم  اصالت  تجدّد ،  اي  جز  چيزي  حركت 

ذات و هويت  ،  كنداينكه وجود بر اثر حركت جوهري تغيير مي  تدريجي وجود نيست. با

  وجودي محفوظ و باقي است. 

عبارتي    ملاصدرا ميمي قايل  در  معنا  يك  به  هم  صورت  كه  باشد؛  شود  قابل  تواند 

قوه كامل  به معناي  را  قبول  اگر  به  البته  و متصف  انفعالكمال شدن  نه  بدانيم  لذا    ؛ شدن 

به  به صورتي ديگر ميهنگامي كه صورتي  دهد كه در عرض آن و  تدريج جاي خود را 

با آن باشد قطعاً قابل شيء ماده آن است نه صورت ،  مقابل و مخالف و غير قابل جمع 

وجودي اشتداد  و  تكامل  مسير  در  صورت  يك  اما گاهي  تحولي  ،  آن؛  و  طولي  سيري 

دا به جايي ميعمودي  و  به كمالي ميرد  متصف  نداشت رسد كه  اين  از  پيش  كه    شود 

  . )٣٣٢-٣٣١ص ، ٣ج ، م ١٩٨١، ملاصدرا(

توان گفت صورت قبل تبديل به صورت بعد شد؛ ولي در اين موارد به يك تعبير مي

توجه داشت صورت لاحق اثر ،  بايد  بر  لحاظ وجودي همان صورت سابق است كه  به 

نه اينكه صورت  است و نقايص عدمي و قبلي خود را رها كردهحدود ، گسترش وجودي

آن شده باشدل شده و صورت لاحقي كامل يسابق زا عبارت ديگر در   به  ؛ تر جايگزين 

  نه خلع و لبس. ، اينجا «لبس بعد از لبس» اتفاق افتاده است
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ادامه و توسعه وجودي همان صورت جسماني است؛ اما ،  اين اساس نفس مجرد  بر

تعلقش به نفس عارض وجود او بوده و ديگر  ،  ماني كه نفس به مرتبه تجردي برسدآيا ز

  نيازي ذاتي به بدن ندارد؟  
  تعلق ذاتي نفس به بدن .1-3

نفس كمال نخستينِ جسم طبيعي داراي اندام  ،  مطابق تعريفي كه از نفس ارائه شده است

  -٩٥ص ،  ١٣٩٨،  يجوادي آمل  / ١٤ص ،  ٨ج،  م١٩٨١،  ملاصدرا  / ٢٩٠ص ،  ١٣٧٥،  طوسي(  است

بنابراين اضافه به بدن بخشي از تعريف نفس است. اين موضوع يكي از نقاط مهم    . )١٧٢

واژه نفس نامي   سيناابناختلاف مكتب سينوي و صدرايي در شناخت نفس است. از نظر  

است براي آن از جهت تعلقش به بدن نه آنكه نامي براي ذات و جوهر نفس باشد. نفس 

اي به بدن؛ واژه نفس براي اين شيء از جهت تدبير  د و نسبت و اضافه ذات و جوهري دار 

اين اضافه از آن جهت كه داخل در   بدن وضع شده است نه از حيث ذات و جوهر آن. 

  . )٢٢١ص ، ٢ج ، ١٣١٤، رازي فخر ( در تعريف نفس بايد ذكر بشود، مدلول واژه نفس است

شناسي او را متحول كرده فسدر اين قسمت راهي را رفته است كه مسير ن  ملاصدرا

ذاتي وجود نفس است؛ لذا نفس نامي براي ذات و  ،  است. به نظر او تعلق و اضافه به بدن

است نفس  ماهيت )١١ص ،  ٨ج ،  م ١٩٨١،  ملاصدرا(   هويت  در  داخل  بدن  به  اضافه  اگر   .

حقيقت نفس داخل در مقوله اضافه خواهد بود؛ اما مراد از  ،  نفس و ذاتي ماهيت آن باشد

بدنبودن  اتيذ به  نفس  آن،  تعلق  ماهيت  نه  است  نفس  وجود  مستلزم   اين  از  ؛ ذاتي  رو 

  . )١٤٦ص ، ١٣٦٠، همو   /١٣و   ١١صص،  همان( اش نيستخروج نفس از ماهيت جوهري 

عين وجود  ،  بنابراين ارتباط تدبيري نفس و بدن يا همان اضافه نفسيت نفس به بدن

عين ارتباط با بدن است و اصلاً ممكن ،  نفس و ذاتي آن است؛ بدين معنا كه وجود نفس

نباشد. تدبير بدن مادامي كه نفس ،  نيست نفسي موجود باشد ولي به تدبير بدن مشغول 
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توان گفت  شود؛ به همين دليل ميدر هيچ حالتي از وجود نفس جدا نمي ،  موجود است

به  قا،  طور كه صورت   ارتباط نفس با بدن نظير ارتباط صورت با ماده است و همان ئم 

 باشدنفس نيز قائم به بدن بوده و بدون آن موجود نمي،  ماده است و بدون آن وجود ندارد

بر)٣٨٣و    ٣٧٧- ٣٧٦،  ١٢ص  ص،  ٨ج ،  م١٩٨١،  همو ( از    صدرااساس    اين  ؛  دقيقي  توجيه 

  دهد.چگونگي تركيب اتحادي نفس و بدن ارائه مي
  تركيب اتحادي نفس و بدن.1-4

اساس   حكبر  از  تقريرها  متعاليهبرخي  بدن،  مت  و  نفس  اتحادي  از ،  تركيب  مصداقي 

آن اتحادي صورت و ماده است. توضيح  اتحادي،   تركيب ماده و صورت   در   كهتركيب 

از نوعي    ماده و صورت دو موجود خارجي مستقل  نيستند كه  از  يكديگر  رابطه خارج 

د واحدند  ذات و هويت و وجود با يكديگر پيدا كرده باشند؛ بلكه دو مرتبه از يك وجو

بايد  ،  كند. اگر تركيب ماده و صورت انضمامي باشدكه عقل آنها را به دو امر تحليل مي

اين اما در  باشند؛  دو وجود مستقل  قرار   در خارج  هم  كنار  با  حقيقت  ،  گرفتنصورت 

اين ارتباط    . )٣٨٤–  ٣٨٣ص ،  همان(  انداند و واحدي حقيقي را تشكيل نداده تركيب شده

  .  )١٢ص ، ٨و ج ٣٣٠ص ،  ٣ج، همان( سازدنوع واحد را فراهم ميحقيقي زمينه حصول 

نگارنده حل    آنجا  از نظر  به  بر حركت جوهري جفت  مسئلهكه  مبتني  تنها  شدگي 

صدرايي نيست و تقرير نحوه تركيب اتحادي ميان نفس و بدن از مقومات حل اين معضل  

عنوان مقدمه ،  ستصدرااز منظر   اين قسمت به  انسانبايد در  شناختي در حل معضل  اي 

كم دو تقرير مهم در نحوه    شدگي سعي وافر بشود. طبق تحقيقات نگارنده دستجفت 

دست آمد كه هر كدام ه  ن مهم صدرايي بادر آثار مفسر  صدرااتحاد نفس و بدن از منظر  

اين قسمت به گزارش اين دو  در حل معضل جفت پيامدهاي مختلفي دارند. در  شدگي 

  را در قسمت حل مشكل بيان خواهيم كرد.  سپس لوازم آن، تقرير مهم پرداخته
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  تقرير استاد عبوديت 

چه پيشينيان ،  اند اساساً از ديدگاه همه فيلسوفاندر بحث قواي نفس مدعي  عبوديتستاد  ا

همواره سخن از «نفس و قوه آن» سخن از كثرتي خارجي نفس و    صدرالمتألهينو چه  

مفهوم و  ذهني  كثرتي صرفاً  نه  و    ؛ يقواست  پيشين  فيلسوفان  در    صدرالمتألهينبنابراين 

دارد نفس  خود  وجود  مغاير  وجودي  نفس  قوة  اختلافي  ،  اينكه  اگر  و  دارند  نظر  اتفاق 

آيا وجود نفس و وجود قوة آن،  هست مباين ،  افزون بر اينكه مغايرند،  در اين است كه 

  . )٢٢٠ص ، ٣ج ، ١٣٩٢، عبوديت( هم هستند يا نه؟

وجو تغاير  از  فيمراد  وجود  تعدد  بحث  اين  در  قواست  نفسهدي  و  ،  همان(  نفس 

شماره  ،  ٢٢٢ص  في  *. )٣پاورقي  دليل وجود  به  به  ،  داشتننفسه قوا  و  نفس  مغاير  وجودي 

بودن واسطه   يقيحق  يمعنا  وجودي لنفسه بايد داشته باشند.   **دليل مدرك حقيقي بودن

تقر در  حق  شان، يا   ريقوا  هما   بودني قيمدرك  (ر.ك:  از  ٢٢٣ن، ص  قواست  مقصود   .(
 

بر وجود في غيره    يخاص صدرالمتألهين مبن  ه ي: «اما بر اساس نظرد يفرماي م  يقپاور  ن يدر ادامه ا تيبود استاد ع  *

ندارند،   يگريد  تيثيللنفس ح  تي ثياند و جز حفاقد وجود في نفسه   ند،ياز نفس كه معلول او  ييمعلول، چون قوا

نفس به معنا   توانيم ف  يآنها را شأن  ه  بودنرهيغي اول ]وجود  ا  مقوا[  نگارنده  اال  سؤ  نيدانست».  از    شان يرا 

  ي نف  ،يوجود  رتيبر مغا  يشما در باب رابطه نفس و قوا مبن  دگاهيد  د،يريرا شما بپذ  يزيچ  نيكه اگر چن  ديپرس

در جواب فرمودند: مقصود    شاني ا  د؟يريپذي قوا. كدام را م  داشتنرهيغي وجود ف  اي درست است    ريتغا  اي   شود؛يم

خواهند بود و مقصود بنده    رهيغ  يقوا حاكم باشد، قوا ف و    در باب رابطه نفس  يشخص  دتاست كه اگر وح  نيا

صدرا    حيباشم. در باب نفس و قوا به تصر  ليقا  نيدر باب رابطه نفس و قوا به ا  نكهيتلازم است؛ نه ا  نيا  انيب

 قواست. داشتننفسه ي وجود ف ر،يلذا مقصود از تغا ؛ي حاكم است نه وحدت شخص كيتشك

بلكه خود    م؛يكه در ادراك نفس، دو ادراك و دو مدركَ داشته باش  ستين  نيش االازمه   بودنيقيمدرك حق  **

  ز يمعنا ن  اينفس به آن صورت    يعلم حضور   نهيموجود در آن بع  يمعنا  ايقوه مدركه به صورت    يعلم حضور

علم حضور  اما  پس    يهست،  نه ذات.  از    يضور علم ح  كيو    يمعلوم حضور  كيآن در مرتبه فعل  است كه 

دو عالم منسوب است: به قوه مدركه نفس و به خود نفس؛ به قوه مدركه نفس منسوب است در    به   جهت واحد

 ). ٢٣٤، ص٣، ج ١٣٩٢ ت،يمقام ذات و به خود نفس منسوب است در مقام فعل (ر.ك: عبود 
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 بودن ره يللنفس نباشند؛ چراكه لغ  يعنيللعله    نكهينه ا  ستندي است كه للبدن ن  نيلنفسه هم ا 

عل باب  نمدرك  يناف  تيدر  اما حقچنان  ست؛ يبودن  للعله است،  فعال  مثلاً عقل   قتاًيكه 

  مدرك است. 

«اتحاد»   از  ايشان مقصود  تعبير  اين مدعا  - به  متدر  قوايش  با  نفس  استكه    -حد 

نه مغايرت مباين  از مباينت وجودي  نبودن است  عم است: هر انداشتن. مغايرت وجودي 

مباينت وجودي  ،  دو وجود مباين مغاير يكديگرند نه به عكس. هنگامي دو شيء مغاير

هر جعل  كه  انسان  يك  دارند  از  فرد  دو  مانند  باشد؛  مستقل  ديگري  جعل  دربرابر  از   .

نيازمند دو جعل  الوجهنگامي دو شيءِ ممكن ود مغايرت وجودي دارند كه براي تحقق 

يك نيازمند جعلي خاص خود باشد؛ اما اين جعل خاص يك خصوصيت    باشند؛ يعني هر 

مانند   مغاير  شيء  دو  هنگامي  كه  است  آن  خصوصيت  اين  توضيح   bو    aدارد. 

ز  ا   aكه جعل    - است  aشأن  b هنگامي    مثلاً- اند و يكي شأن ديگري است  غيرمباين 

بلكه خود بعينه نوع ديگري از جعل براي  ،  چنين نباشد  bاما جعل    ؛ مستقل باشد  bجعل  

a  تر اگر جعل بسيط  به بيان دقيق   ؛ به شمار آيد غير از جعل اوليه آنa    از جعل بسيطb  

و    aوجودي مغاير    b،  هم باشد  aخود بعينه جعل تأليفي   bاما جعل بسيط  ،  مستقل باشد

،  ١٣٩٤،  همو (  اي از آن خواهد بودد داشت و درنتيجه شأن و مرتبهغير مباين با آن خواه

اي از مراتب آن بوده و  اما مرتبه   ؛ اساس قوه مغاير وجود نفس است  اين  بر  . )٦١- ٦٠ص 

اند؛ به افعال و انفعالات و اوصاف آن حقيقتاً و بالذات افعال و انفعالات و اوصاف نفس 

ه از  قوه  وصف  يا  انفعال  يا  فعل  كه  قوه  نحوي  وصف  يا  انفعال  يا  فعل  كه  حيث  مان 

بعينه به نفس منتسب است؛ البته نه در مقام ذات نفس بلكه در مقام فعل نفس و  ،  است

  . ) ٢٣٤ص ، همان( در مرتبه آن قوه

 ره دربا،  رابطه نفس و قوا  رهكنند حكم تغاير وجودي دربامي  تصريح  عبوديتاستاد  
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مانند نفس و قواي آن    نابراين نفس و بدن. ب)٢٤٠ص ،  همان(  نفس و بدن هم جاري است

  . )٢٣٩ص ، همان( به دو وجود مغاير موجودند

در بحث نفس و بدن اين است كه   صدرانظر    عبوديتتقرير استاد  بر اساس  بنابراين  

در مقام ذات و بدن به  دللبدن نيست و اين نكته ب،  مقام ذاتِ نفس ان معناست كه نفسِ 

كنيم كه نظر ايشان به مقام ذات نفس است و ادعاي  مي  تأكيددو وجود مغاير موجودند.  

مي بدن  همان  را  تجسم  و  تجسد  مرتبه  در  نفس  و  دارند  را  بدن  با  مقام  اين    دانندتغاير 

  . )٢٤٠ص ، همان(
  پناهتقرير استاد يزدان 

نحوه تركيب اتحادي نفس و بدن را همان نحوه   عبوديتخلاف استاد    بر  پناهان يزداستاد  

رو تغاير وجودي در باب نفس و مراتب    اين  ؛ ازداندميي صورت و ماده  تركيب اتحاد

در باب نفس و قوا ديدگاه عينيت را   صدرادانند. از ديدگاه ايشان  نمي  صدرا را نظر    آن

مي هضم  خود  دل  در  را  كثرت  و  كهدارد  است  وجوداتي  زمره  از  نفس  تواند  مي  كند. 

شوند. «شأن» موجب  مي  ون اوئشد. قوا ش كثرت را در خود جمع كند و اصل خود او با

كه تكثر  بدون آن،  شأن همه شئون را در خود داردبلكه متن ذي ،  شودتعدد متن وجود نمي 

ون موجب تعدد متن وجود شود. يك حقيقت است كه تبديل به كثرات شده است.  ئش 

جلو مابقي  و  است  وجود  ش   ؛ اويند  هايه يك  و  اطوار  اوئهمه  اييون  در  تركيب  نجا  ند. 

روبه وجود  با يك  بلكه  نيست؛  انديشه يرواصلاً مطرح  از هر جهت  ايشان  تعبير  به  يم. 

كنيم  صدرالمتألهين نگاه  با  ،  را  واقعاًصدراحق  واقعاً  ست.  و  نيست  بيش  وجود   يك 

ون  ييم كه داراي شئرو. با يك وجود روبه)٤٨ص ،  ١٣٩٣،  پناهيزدان(  كثرت هم وجود دارد

شود تا در مقابل مرحله  مي  ولي مرحله مادي شأن گفته  ؛ ست عينيت ااست. معناي شأن  

. پس در  )١٠٦ص ، همان( نداهرچند عين ذىشأن ، ون از هم متمايزندئديگر قرار بگيرد. ش 
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نفس وجود،  باب  عين  در  نفس  نيست؛  واحد جمعي بودن    واحد  تركيب  حقيقت  يك 

  . )٧٠ص ، همان( است

ديدگاه    پناهيزدان استاد   تقرير  للبدن   صدرا  است  عتقدم  صدرادر  را  نفس  ذات  مقام 

داند؛ اما اين مطلب دليلي بر تغاير وجودي و تعدد متن بلكه مستقل از بدن مي،  داندنمي

نمي به  )٩٧و    ١٣١ص ص،  ١٣٩٣،  پناهيزدان (  شودوجود  توجه  با  كه  است  اين  مهم  نكته   .

بدن و  نفس  عينيت  باب  در  ايشان  معن،  تصريحات  به  وجودي  استقلال  تغاير اين  اي 

بلكه به معناي حركت جوهري نفس و رفتن به سمت استقلال كامل از  ،  وجودي نيست

  . )١٠١ص ، همان( بدن است

اتحادي مقام ذات نفس با مرتبه مادي  قايل  ايشان از طرفي    اساس  اين  بر به تركيب 

. )١٣١ص ،  همان(  داندو از طرف ديگر مقام ذات نفس را للبدن نمي  )٤٨ص ،  همان(  است

داراي    تحليل وجودي  متن  يك  را  نفس  وجود  ايشان  كه  است  اين  به  تنها  مطلب  اين 

اندماجي تا فرش مي  )٨٠،  ٨٢،  ٧٩صص،  همان(  وحدت جمعي اشتمالي  از عرش  داند كه 

اين نكته هم سودمند  )١٢٣و    ١٠٣- ١٠٢،  ٨٢،  ٧٢ص ص،  همان(  كشيده شده است . تذكر 

دانند و لذا به موجب  مقام ذات مي  ق شأني را اشاره به مادونياست كه هرچند ايشان حقا 

اين تركيب غير از تغاير وجودي  ،  )١٠٧ص ،  همان(  پذيرندآن نوعي تركيب را در نفس مي

في  تعدد وجود  تركيب موجب  اين  نمي است.  در موارد  شود؛ چناننفسه  ايشان  كه خود 

متن   يك  با  واحد  وجود  يك  و  اتحادي  تركيبي  را  بدن  و  نفس  تركيب  صريحاً  ديگر 

  . )١٠٦و   ٨٧ص ، همان( اندودي دانسته وج

تغاير وجودي مراتب  ،  از تركيب اتحادي نفس و بدن  پناهيزدان بر تقرير استاد    پس بنا

در باب وجود رابطي    صدرانفسه آنها انكار شده و عبارات  نفس به معناي تعدد وجود في 

  . ستنداشتن مقام ذات نفس به بدن دليل بر تغاير وجودي ني
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  شدگيبه معضل جفتپاسخ صدرا .2

مهم  در  مبناي  چهار  جفت   صدرامجموع  معضل  حل  قرار براي  اشاره  مورد  شدگي 

وجود نفس در ابتدا عين وجود بدن است و وجود مغايري ،  مبناي اولبر اساس  گرفت.  

اما وقتي   شود. شدگي اساساً طرح نميرو در اين ساحت معضل جفت   اين  با آن ندارد؛ از

تجرد عقلي   له تجرد مثالي و ياش و با حركت جوهري به مرحنفس در ادامه وجود خوي 

مي معضل جفت ،  رسدمي نشان  را  ميشدگي خودش  مطرح  پرسش  اين  و  كه  دهد  شود 

  ي داشته باشد. اي علّها با بدني خاص رابطه چگونه ممكن است نفس در ميان بدن

كه   شد  اشاره  چهارم  مقدمه  اساس  در  استاد  بر  بحث    صدرا نظر    عبوديتتقرير  در 

 پناهيزدانخلاف استاد    للبدن نيست و ايشان بر،  نفس و بدن اين است كه مقام ذاتِ نفس

بر از اين نكته برداشت كردند كه نفسِ در مقام ذات و بدن به دو وجود مغاير موجودند.  

منظر توان معضل جفت اين ديدگاه به نظر نگارنده نمياساس   از  شدگي نفس و بدن را 

شود كه موجب اي مي نفس داراي مرتبه،  حركت جوهريبر اساس  اگر    حل كرد.   صدرا

بودبهبا دو متن وجودي رو،  تعدد وجودي نفس شده چگونه وحدت ميان ،  رو خواهيم 

با  نفس  شئون  و  مراتب  از  تصوير  اين  بود؟  خواهد  برقرار  آن  از  برآمده  و صورت  نفس 

بر و  نيست  سازگار  اشتدادي  جوهري  حركت  توجيه  نمي  اساس  اين   تصوير  تواند 

در اين تصوير با دو    . هماني ميان صورت جسماني و نفس برآمده بر آن را داشته باشداين 

مواجه  سيالاوجود  واحد  وجود  يك  با  نه  نمي  ؛ يم  تصوير  اين  نگارنده  نظر  به  تواند  لذا 

منظر  معضل جفت  از  را  بدن  و  اساس  حل كند. نفس    صدراشدگي نفس   صدرانگاه  بر 

نيست نمي للبدن  وجود  متن  در  تعدد  اين موجب  اما  اين ؛  تا  و شود  ميان صورت  هماني 

  نفس از ميان برود. 

نظر   از  تصويري  چنين  آيا  روبه  صدرااما  وجودي  متن  دو  با  و شأنيروكه  بودن يم 
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تصوير همه صدراشناسان است؟ در مقدمه  ،  نفسه آن استمرتبه به معناي تعدد وجود في

تقرير ديگر  از  چهارم گذشت كه  بنا   صدراي  اين تصوير در نفس و    مطرح است كه  بر 

آن روبه ،  مراتب  سيال  واحد  وجود  يك  و  يروبا  شئون  داراي  وجوديِ  متن  يك  كه  يم 

كه    زند. از آنجامراتب است و اين شئون و مراتب به وحدت وجودي اين متن آسيب نمي 

راه را  تصوير  اين  معضل جفت   نگارنده  منظر  حل  از  ادامه  ،  نددامي  صدراشدگي  بر در 

  ايم. اين تصوير بحث را تقرير كردهاساس 

مستعد جوهري مجرد    ايو سوم گذشت كه ممكن نيست مادهمقدمه اول  بر اساس  

و شرط وجود آن و درنتيجه مرجح حدوث آن باشد؛ جوهري كه وجودش مستقل از همه  

به   وابستگي  نحو  هيچ  و  آنهاست  عوارض  و  احوال  همه  از  و  اجسام  و  امور مواد  اين 

،  ٨ج،  م١٩٨١،  ملاصدرا(  ممكن نيست امري مادي استعداد يا شرط تحقق آن باشد،  ندارد

ماده،  )٣٨٥-٣٨٤ص  هر  باشد.  بلكه  خود  احوال  از  حالي  مستعد  است  ممكن  فقط  اي 

يا  است و خود جسم  استعداد حادث  ماده سابق است كه حامل  از ماده همان  مقصود 

بر    كه بنا  جوهري مجرد است به نام نفس،  جسمه و  نوعي جسم است. يكي از احوال ماد

در تداوم صورت  ،  به نحو لبس بعد اللبس،  مبناي دوم از طريق حركت جوهري اشتدادي

اختصار نفس از وجود صورت برآمده آيد و به موجود در ماده و متصل به آن به وجود مي

  رسد.قلي ميهمان صورت به مرتبه تجرد مثالي يا ع و و از آن تكون يافته است

نتيجه اينكه نفس با وجود تجرد از وجود صورتي مادي و جسماني تكون يافته است  

ر اثر حركت جوهري  بحركت جوهري اشتدادي ممكن است؛ يعني  بر اساس  و اين تنها  

نفسي ،  اشتدادي به  سپس  و  نباتي  نفسي  به  سپس  و  معدني  به صورتي  عنصري  صورت 

تبديل عنشودمي  مجرد  همان صورت  به .  تكامل ميصري  مجرد تدريج  نفسي  به  و  يابد 

ةالبقاء»  يالحدوث و روحانن نظريه با تعبير «النفس جسمانيةاز اي  ملاصدراشود.  مي  تبديل
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 حركت جوهري اشتدادي تصوير دقيقي دارد. بر اساس كند كه تنها ياد مي

  كه چگونه ممكن است بدن حامل امكان نفس و  پرسشدرحقيقت در پاسخ به اين  

،  همان(  مرجح حدوث آن باشد با اينكه بدن مادي است و نفس جوهري مجرد و مفارق

اينكه نفس را ،  )٣٣٣ص  نيست مگر  اين است كه چنين امري ممكن  تنها پاسخ صحيح 

گفتيمچنان اول  مبناي  در  بدانيم.  جسمانية،  كه  مادي  صورتي  از  برآمده  و  بر الحدوث 

مباي،  اين نگاهاساس   امري مفارق و  به صورت  اختصاص آن  تا  نيست  از ماده  الذات  ن 

ذاتاً  ، مقدمه دومبر اساس  و همين صورت است كه  ترجح بلامرجح باشد، اي از موادهماد

  مقتضي حركت جوهري اشتدادي است. 

در    حسنبه اين پرسش كه چگونه نفس خاصي مانند نفس    صدرابنابراين پاسخ اصلي  

به بدن خاصي تعلق گرفته ،  ت مساوي داردعين حال كه مجرد است و با همه ابدان نسب

ترجيح بلامرجح نيست؟ اين است كه نفس هر انسان از  ، نه به ابدان ديگر و آيا اين، است

آنجا يافته است و از  كه هر صورتي ذاتاً به ماده خاصي   صورت جسماني خاصي تكون 

ه همان  كه ادام- اختصاص نفس خاص  ،  آيداختصاص دارد و در ماده خاصي به وجود مي

است بدن خاص    - صورت خاص  بالذات  -به  كه صورت  است  ماده خاصي  همان  كه 

دارد اختصاص  او  به  و  اوست  با  بود  - مقارن  نخواهد  بلامرجح  ،  ٣ج،  همان(  ترجيح 

ج  ٤٦١و    ٣٣١- ٣٣٠صص ،  همو   / ٥٣٧-٥٣٦ص ،  ١٣٦٣،  همو   / ٣٩٣و    ٣٤٨-٣٤٤ص ،  ١و 

  . )٢٣٥ص ، ١٣٦١،  همو  /١٣٦-١٣٥ص ، ١٣٦٠

اين   به  است  كردهممكن  كلام  نقل  اين  ،  پاسخ  از  نفس  چرا  شود  پرسيده  دوباره 

ديگري صورت  از  نه  است  يافته  تكون  همه صور ،  صورت جسماني خاص  با  اينكه  با 

  نسبتي يكسان دارد؟ 

اين س  ببر اساس  ال  ؤجواب  آيد؛ دست ميه  تصوير حركت جوهري در مقدمه دوم 
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تكون صورت  از  اشتدادي  جوهري  حركت  با  نفس  آنكه  اين  مي   توضيح  در  زيرا  يابد؛ 

شود كه در مراحلي همان صورت جسماني  فرض يك وجود متصل واحد سيال يافت مي 

است و در مراحل ديگري نفس و در مراحل مياني جواهر ديگري است كه ما نه آنها را 

كردهمي وضع  آنها  براي  نامي  نه  و  سيال  شناسيم  واقعيت  اين  نفسانيت  مرحله  پس  ايم. 

ق اين واقع بلي است كه خود ادامه مرحلهادامه مراحل  يت صورتي جسماني اي است كه 

كه در اين ميان طفره  آناند بيتصل و بر يكديگر مترتبذاتاً با يكديگر م است و از اين رو 

شود يافت  جهشي  لازم  ؛ و  شرايط  تحقق  با  رو  همين  صورت  ،  از  زوال  نيست  ممكن 

فس در پي داشته  اهر جايگزيني جز نجسماني جانشيني جز جواهر مياني و زوال اين جو

همان گونه كه در   ؛ به دنبال هم موجود شدن آنها ترجح بلامرجح نيست  باشند و بنابراين

مرتبه ده ذاتاً پس از نه است و نه پس از هشت و جز اين امكان ندارد تا با ،  سلسله اعداد

روبه  پرسش  ديگراين  عدد  بر  نه  است  مترتب  نه  بر  ده  چرا  كه  شويم  درنتيجه  رو  و  ي 

 . )٢٢ص ، ١٣٩٠، عبوديت(  شويممشمول ترجح بلا مرجح نمي

انجامد كه اين  تنها در صورتي تكون نفس از صورت جسماني به ترجح بلامرجح مي

صورت جسماني از  ،  به اين نحو كه در يك آن  ؛ تكون از طريق كون و فساد تحقق يابد

به ماده مزبور تعلق دارد. اين نفسي مجرد حادث شود كه  ،  ماده زايل شود و به جاي آن

مي موجب  ذاتي تصوير  وجودي  ارتباط  گونه  هيچ  يكديگر  با  نفس  و  صورت  اي شود 

از ماده خودبه  تا زوال صورت  نه غير آن را در ماده ندارند  خود و ذاتاً جانشيني نفس و 

اين گونه تكون نفس از صورت   ه مرجح حدوث آن باشد. مزبور ممكن سازد و بدين گون

  . )٥٤٦-٥٤٤ص ،  ١١ج ، ١٣٧٦، مطهري( زم ترجح بلامرجح است و محالمستل
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  نتيجه

شدگي به دنبال چرايي و چگونگي تعلق يا تكون يك  معضل جفت ،  بر آنچه گفته شد  ناب

اولاً    :از بدن خاص است. نگارنده در اين نوشته چند نتيجه گرفته است  نفس خاص به/ 

حيث و  است  ذهني  عليت  اشكال  از  غير  معضل  چالش  اين  دو  اين  در  اشكال  يت 

خلاف   شدگي نفس و بدن برانگاري جوهري غير از هم است؛ ثانياً اشكال جفت دوگانه 

مي آن تلقي  نوپديد  اشكالي  ذهن  فلسفه  در  آن  ،  شودچه  با  اسلامي  فلسفه  در  ابتدا  از 

دو تقرير از تركيب اتحادي نفس و  بر اساس  اي آگاهانه شده است؛ ثالثاً نگارنده  مواجهه

منظر   از  بر  صدرابدن  است.  پرداخته  او  پاسخ  تقرير  كه    اين   به  است  اثبات شده  اساس 

متغاير  وجود  دو  داراي  را  آن  مراتب  و  نفس  كه  بدن  و  نفس  وجودي  تغاير  ديدگاه 

از ،  داندمي اين معضل  به  تنها راه پاسخ  به نظر نگارنده  ناتوان است.  اين معضل  در حل 

ن است كه نفس را يك متن  ر تركيب اتحادي نفس و بددفاع از اين تقرير د   صدرامنظر  

چنين   صدراراه حل  ،  مراتب بدانيم. بر اساس اين تقرير و مباني ديگر صدراييوجودي ذو

هر  كه  آنجا  از  و  است  يافته  تكون  جسماني خاصي  صورت  از  انساني  هر  نفس  است: 

اختصاص  ،  آيدصورتي ذاتاً به ماده خاصي اختصاص دارد و در ماده خاصي به وجود مي

خاص   است- نفس  خاص  صورت  همان  ادامه  بلامرجح   -كه  ترجيح  خاص  بدن  به 

  شدگي به ديدگاه صدرايي وارد نخواهد بود. نخواهد بود و درنتيجه اشكال جفت 
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 و مآخذ منابع  

و  ،  ميريانا .١ صورت «  ؛ زادهكرباسياميراحسان  مهدي  ديدگاه  گرايان  مواجهة 

نظريّة توماسي شدن  جفت  اشكال  جوهريدوگانه   با  علمي  ،  »انگاري  مجله 

 . ١٣٩٨،  ٣٦ش  ؛ خرد  جاويدان 

و،  خوشنويس .٢ دوگانه«  ؛ شريعتي  فهيمه  ياسر  نظريه  تطبيقي  انگاري بررسي 

يا أنوخاسته (هسكر) و حدوث جسماني نفس (صدرالمت تعلق  لهين) در نحوه 

 . ١٣٩٩، ٤٢ش  ؛ ت فلسفيتأملا دوفصلنامه علمي  ، »تكون نفس

ج   ؛ احمد،  سعيدي .٣ سنت حركت  و  كتاب  و  متعاليه  در حكمت  نفس    ؛ وهري 

 . ١٣٩٥، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني :قم، ١چ

ا«  ؛ عبدالرسول،  عبوديت .۴ مقايسه  بدن:  و  نفس  رابطه  و ن بمشكلات  سينا 

 . ١٣٩٠ ، ٣ش، ١٦س  ؛ نظر  نقد و، »ملاصدرا

بر نظام حكمت صدرايي  ـــــ؛  .۵ و   :تهران،  ٤چ،  ٣ج  ؛ درآمدي  سازمان مطالعه 

 . ١٣٩٢، ها (سمت)كتب علوم انساني دانشگاه تدوين

طباطبايي   ـــــ؛  .۶ علامه  روايت  به  صدرايي  نهايه    :حكمت  شرح  جوهر  مبحث 

 . ١٣٩٤، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني :قم ؛ الحكمه

الرازى ف .٧ رازي)  خرالدين  و  المشرقية  المباحث    ؛ (فخر  الالهيات  علم  فى 

 . ق١٤١١، انتشارات بيدار  :قم  ؛ الطبيعيات 

اشكوري  .٨ امثال؛  «  ؛ دمحم،  فنائي  تجدّد  و  جوهري  و تأملاحركت  ت 

 . ١٣٨٥ ، ٤ش، ٣س  ؛ معرفت فلسفي، »هاپرسش

 . ١٣٩٥ ، هرمس ، تهران:١چ ؛ گرايي جوهريدوگانه  ؛ جعفر، مرواريد .٩

 . ١٣٧٦ ، انتشارات صدرا :قم، ٥چ ؛ مجموعه آثار  ؛ مرتضي، طهريم .١٠
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انجمن    :تهران  ؛ مقدمه و تصحيح از محمد خواجوى  ؛ اسرار الآيات   ؛ ملاصدرا .١١

 . ١٣٦٠ ، حكمت و فلسفه 

 . ١٣٦١ ، مولي :تهران :عرشيه ـــــ؛  .١٢

مؤسسه    :تهران، ١چ ؛ مقدمه و تصحيح از محمد خواجوى ؛ مفاتيح الغيب ـــــ؛  .١٣

 . ١٣٦٣ ، رهنگىتحقيقات ف

بنياد    )؛ تهران:دوجلدي(  شرح و تعليقات صدرالمتألهين بر الهيات شفا   ـــــ؛  .١۴

 . ١٣٨٢ ، حكمت اسلامي صدرا

ابيانه .١٥ از منظر  -دوئاليسم سينوي   ؛ مهدي،  همازاده  دكارتي و مونيسم صدرايي 

  . ١٣٩٧ ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تهران:، ١چ ؛ اشكالات فيزيكاليسم 

متعاليه«  ؛ ديدااللهسي،  پناهيزدان .١۶ حكمت  در  بدن  و  نفس    نگارش ،  »رابطه 

فلاح پژوهشگران  :در ،  محمدرضا  از  و  ،  جمعي  مشاء  فلسفه  در  بدن  و  نفس 

 . ١٣٩٣ ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي  :قم، ١چ ؛ ) ٢حكمت متعاليه ( 
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